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Bâž 

 «چو  »در اوستا  ،شودیهم گفته م «واژ»و  «واج»و  «باز»و  «باج»که باژ 
 «واجک»و  «واج» یو در پهلو «واک»و  «چوا» تیو در سانسکر «چو  »و 
و  «اوو» یسیفرانسه و انگل یهاو در زبان «وکس» نی. در لاتباشدیم
کلمه و سخن و گفتار و گوشن است و از  یمعنهب «باژ». ندیگو «سیو»

 یمعنهو آوا و گواژ و گواژه را که ب وازهماده است کلمات آواز و آ نیهم
مختصر را که آهسته  یهیادعی هیاند. کلگرفته ،نکوهش و سرزنش است

ه راجع ب نیمزمزمه که غالباً در کتب متقد ؛ندیگو «ژبا» ،رانندیبر زبان م
که لب  «باژ» نیذکر شده عبارت است از هم انیو زرتشت میقد انیرانیا

ته آهس انیمختصر را که زردشت یدعاها یکلیه .خوانندیفرو بسته آرام م
 .است یکیزمزمه  و آن با ندیگو «باژ» ،رانندیزبان مهب

 
 
 





امپایر اســتیت، نیویورکی دیگر اســت. جهانی موازی، دنیایی از دوران ممنوعیت مصرف 
مشــروبات الکلی، پر از احمق ها و کارآگا هان خصوصی. این شــهر انعکاســی جادویی و 
تحریف شده از سیب بزرگِ پُرجنب وجوش ماست. جایی که در هر گوشه اش شخصیت های 
شــرور کمین کرده اند و ابَرَقهرمان هایش، که زمانی خیابان ها را از دست این موجودات در 
امان نگه می داشتند، وارد رقابت و عداوتی ناکارآمد با یکدیگر شده اند. شهروندان سرزنده ی 
آن، چیزی درمورد نیویورک واقعی نمی دانند... تا اینکه کارآگاه رد بردلی، کشفی می کند، که 

قرار است زندگی تمام ساکنین آن را تغییر دهد.





بخش اول
خیابان های پایینِ شهر

مردی که میکروفون به دســت داشت گفت: »قاضی کریتر1، یه زنگ به 
دفترتون بزنین.«

همه خندیدند.

1. Crater





یکم

جروم1 پدال گاز را فشار داد و با سرعت به سمت چپ پیچید. رکس2 روی صندلی نیمکتی 
لغزید، ولی به سرعت آن بند چرمی را که از بالای در آویزان بود گرفت، تا در آغوش راننده 
نیفتد. جروم سوت زد. فرمان را به قدری محکم گرفته بود که بندبند انگشتانش سفید شده 
بودند. رکس از روی شانه اش نگاهی به عقب انداخت. امیدوار بود جروم بداند کجا می رود. 
وقتی جروم برای فرار از ترافیک مقابل شــان، دوتا از چرخ های ماشین را روی جدول کنار 
خیابان راند، رکس با برخورد ســرش به سقف، چهره در هم کشید. »محض رضای خدا!« 
پارچه ی نازکِ نمدیِ کلاهش نتوانســته بود محافظت چندانی از سرش بکند. جروم بدون 
اینکــه نگاهش را از جاده بگیرد، گفت: »بعداً فرصت نق زدن داری رئیس. ســرت رو بگیر 
پاییــن و تحمل کن.« رکس اخمی کرد و روی صندلــی چمباتمه زد. درحالی که با هر دو 
دست لبه ی بالای صندلی را می گرفت، برگشت تا مراقب پشت سرشان باشد. همین طور که 
جروم، به سریع ترین شکلی که جرئتش را داشت، در خیابان های خیس راه باز می کرد، روی 
صندلی عقب، دو جعبه بطری ســبزرنگ، درست پیش روی رکس، تق تق صدا می کردند. 
رکس چشم هایش را ریز کرد، تلاش کرد از میان باران ناچیز روی شیشه ی بسیار کوچک 
عقب ماشــین، چیزی ببیند. اما به نظر می رسید قطره های باران، تمام نور شهر را به درون 
کشیده و آن را شکسته و به شکل هزاران نقطه ی درخشان و رنگارنگ درآورده. وقتی جروم 

1. Jerome
2. Rex
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برای رد شدن از کنار مانع دیگری ویراژ داد، ماشین با عبور از روی جوی آب تکان سختی 
خورد و مقدار زیادی از هرزآب را به شکل بخار به هوا پاشید. حالا دیدَش تارتر هم شده بود.

جروم پرسید: »چه خبر؟«
رکس صندلی را رها کرد و برگشــت. جروم روی فرمان خم شده بود، چشم های تیز و 
باتجربه اش، مشــغول بازشناسیِ مسیر مقابل شان در ترافیک مرکز شهر بود. دیروقت بود، 
اما نیویورکی ها در بی اعتنایی شان نسبت به ساعات روز مشهور بودند. جروم داشت به خوبی 
استودبیکر1 را، که به اندازه ی یک قایق بود، از میان هزارتویی از ماشین ها عبور می داد، ولی 
مطمئناً شانس شان به زودی ته می کشید. تا آن لحظه به نوعی توانسته بودند از پلیس اجتناب 
کنند، ولی طولی نمی کشید که پیداشان می کردند. فرار از دست یک تعقیب کننده ممکن بود، 
اما اضافه شدن دو، سه و چهار ماشین پلیس شانس آن ها را کم می کرد و این به نفع شان نبود.

رکس گفت: »به نظر خبری نیست. فکر کنم گم شون کردیم. کارت خوب بود.« جروم، 
به یکی از دســت های اســتخوانی اش اجازه داد از دور فرمان باز شود و به نشانه ی احترام 
کلاه نامرئی اش را از روی ســر بردارد. صورتش به لبخند پهنی از هم باز شد. تمام چیزی 
که رکس می توانســت ببیند، ردیفی از دندان هایی بود که از چانه تا بناگوش راننده کشیده 
شــده بود. »نظرت در این مورد چیه، ها؟ مردم اسباب کشــی می کنن میان تو این شهر و 
بعدم دردسر درســت می کنن. یه مرد درستکار تو این شهر چه طوری باید خرج زندگی ش 
رو دربیاره رکس، هان؟« رکس آهی کشید. »یه جوری میگی انگار خودم نمی دونم.« جروم 
خندید و با کف دست ضربه ای به فرمان زد. شروع به حرف زدن کرد. ولی رکس توجهی به 
حرف های او نمی کرد. آن شب به شکلی که برنامه ریزی شده بود، پیش نمی رفت و وراجی 
همکارش، آخرین چیزی بود که به آن احتیاج داشت. چشم هایش را بست و پلک هایش را 
مالید. برای لحظه ای شناور شــدن اشکال بنفش و نارنجی رنگ را تماشا کرد، سپس چیزی 

قرمز رنگ مقابل چشمانش درخشید.
ـ جروم!

رکس فرمان را گرفت و آن را محکم به راست چرخاند. درست در آخرین لحظه، راننده 

1. Studebaker
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دوباره حواسش را به جاده داد و موفق شد یک طرف از ماشینی را که دقیقاً از عرض مسیر 
حرکتی آن ها می گذشت، ببیند. وقتی رکس فرمان را رها کرد، جروم آن را در جهت مخالف 
چرخاند و استودبیکر را، عمدتاً با خوش شانسی، از فاصله ای نزدیک از پشت آن ماشین عبور 
داد. رکس در حین سُــرخوردن ماشین روی چرخ های عقبش، دوباره بند چرمی را گرفت. 
صدای تق تقی که به تمرین تک نوازیِ درامری جاز روی ســقفی حلبی می ماند، بلند شد. 
شیشه ی عقب منفجر شد و ماشین پر از بویِ تندِ کوردیت1 شد. رکس به طور غریزی پشت 
صندلی سنگر گرفت. وقتی ســرش را بیرون آورد تا دوباره منظره ی عقب را بررسی کند، 
ماشین سفید رنگ را در بحبوحه ی تعقیبی پُرحرارت دید. دو نفر داخل ماشین بودند و یکی 
روی رکاب سمت کمک راننده ایســتاده بود. مرد، به قصد شلیک، برای لحظه ای مسلسل 
دســتی تامسنش2 را بلند کرد، ولی با تکان سخت ماشین روی چاله ای، دوباره آن را پایین 
آورد. رکس با دومین رگبار گلوله ها، که ماشــین را سوراخ ســوراخ کرد، ســرش را دزدید. 
شیشــه ی جلوی استودبیکر درست در مقابلش شکست و صفحه ی شیشه ای، تبدیل به تار 
عنکبوتی مات شد. وقتی جروم با سردرگمی، سریع و پی درپی، هم پدال گاز و هم ترمز را 

فشار داد، ماشین به سویی کج شد.
ناگهان درست مثل این بود که در برف وبوران رانندگی کنند.

ـ رکس!
رکس ناشیانه روی صندلی پیچ وتاب خورد. »باشه فهمیدم!«

تقریباً صاف به پشــت خوابید و پای راســتش را از روی داشبورد بالا آورد. چند لگد زد، 
شیشه ی خردشده بیرون پرید و با صدای شکنجه آور کشیده شدن ناخن روی تخته سیاه، روی 
کاپوت سُر خورد. جروم، همین طور که داشت سرش را پایین می کشید و در برابر وزش تند 
باد مرطوب، چشم هایش را تنگ می کرد، زیر لب گفت: »لعنتی!« حالا در خیابانی چهاربانده 
بودند. پیش روی شــان، در هر دو ســمت کاملًا خالی بود. ماشین سفید از فرصت استفاده 
کرد و پشت سرشان ســرعت گرفت. نور چراغ های جلوی آن، با دورونزدیک شدن شان، از 

Cordite .1: ماده ی منفجره ی بدون دودی که از ترکیب نیتروســلولز، نیتروگلیسیرین و ژله ی پترولیوم 
ساخته می شود و از آن در تولید مهمات استفاده می شود. م.

2. Thompson submachine gun
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میان اتاقک استودبیکر می گذشت. رکس سرش را سریع به راست برگرداند. به موقع توانست 
قسمتِ جلوی ماشین سفید را که داشت از پهلو به آن ها نزدیک می شد، ببیند. خوشبختانه 
مرد تیرانداز در ســمت دیگر بود، ولی وقتی مرد جابه جا شــد تا از روی سقف ماشین سفید 

نشانه بگیرد، رکس توانست سر او و مسلسل تامسنش را که در هوا نگه داشته بود، ببیند.
ـ گم شون کن جروم!

جروم نگاه کوتاهی به راســت، ســپس به چپ کرد. نیشخند جای خودش را به اخمی 
متمرکز داد.

ـ دیدمش، محکم بشین.
جروم فرمان را پیچاند؛ ماشین با سرعت به چپ حرکت کرد. انتهای آن تکان سختی 
خــورد و چرخ های چپ آن، با مبادرتش به پیچی 180 درجه، با ســرعتی بالا به هوا بلند 
شد. ماشین سفید رنگ حرکت شــان را دید و عقب کشید، ولی خیلی دیر شده بود. انتهای 
اســتودبیکر، درست وقتی ماشین سفید داشت عقب می کشــید، به درِ سمت راننده خورد. 
صدای قرچی به گوش رسید و استودبیکر با شدت بالا و پایین پرید، ولی با تماس دوباره ی 
چرخ های ماشین با جاده و برقراری مجدد نیروی کششی، جروم پدال گاز را تا ته فشار داد و 

با یک هدف گیری فوق العاده، آن ها را روانه ی پایینِ خیابان فرعیِ باریک تری کرد.
جروم، درحالی که این بار یکی از دســت هایش را برای محافظت از چشــم هایش بالا 
آورده بود، دوباره گفت: »اَ...ه، لعنتی!« ماشــین پر از نورهای سفید و آبی شد. رکس پلکی 
زد و توانســت نقطه های بنفش رنگ را در آخرین لحظه از دیدش بزداید. صف پلیس ها را 
در مقابل شان دید، ولی دیر شده بود. او بی توجه به مقاومت جروم، دستش را دراز کرد و با 
گرفتن فرمان، دوباره آن را چرخاند، ولی جایی برای رفتن وجود نداشت. ماشین های پلیس، 
هر دو طرف خیابان را گرفته بودند و بالاتر، یک مانع چوبی موقتی چیده شده بود. حرکت 
عجولانه ی رکس باعث شد ماشین دور خودش بلغزد و به پهلو بچرخد، ولی علی رغم ترمز 

جروم، همچنان به حرکت رو به جلویش ادامه دهد.
اطراف شان، از پلیس گرفته تا عابران پیاده، همه متفرق شدند. سروصدای زیادی بلند 
شــده بود. با برخورد ســدی چوبی که با آن خیابان را بسته بودند، با سمت کمک راننده ی 
استودبیکر، صدای متلاشی شدن آن به گوش می رسید. برخورد به شکل غافل گیرکننده ای 
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شــدید بود. رکس را به آن سوی صندلی نیمکتی پرت کرد و بالاخره موفق شد جروم را از 
فرمان جدا کند. جاده لغزنده و استودبیکر بزرگ و سنگین بود. برخورد با سد پلیس، چیزی 
از شتاب حرکتی شان نکاسته بود. پیش از آنکه ماشین به چیزی برخورد کند و به پهلو معلق 
زده، روی ســقف فرود بیاید، آخرین چیزی که رکس دید، آتش بازی های بالای ساختمانِ 
بدون نوک، عریض و نیمه تمام امپایر اســتیت1 بود که یک بلوک با آن ها فاصله داشــت. 
همین طور که انفجارهای قرمز و ســبز و آبی، آسمان را روشن می کرد و نیم رخی سیاه، به 
جرثقیل های ساختمانیِ متوازنِ بالای شهر می بخشید، رکس کنجکاو بود بداند مناسبت این 
آتش بازی ها چه بود. دلش می خواســت بداند وقتی کار ساختمان تمام شود، قرار است چه 
شــکلی شــود و بلندی اش چه قدر خواهد بود. قبل از اینکه بیهوش شود، دو فکر دیگر هم 
به ذهنش خطور کرد: اول اینکه او واقعاً به یک نوشیدنی احتیاج داشت و دوم اینکه شبش 
تا قبل از پیداشدن سروکله ی مَکیب2، داشت به خوبی و بدون هیچ مشکلی پیش می رفت.

رکس لبه ی کلاهش را لمس کرد، کراواتش را صاف کرد و انگشــت شستش را روی 
یقه ی کت چهاردکمه اش کشــید. این شــیوه ی او برای نشان دادن راحتی و آرامشش بود، 
اینکه حرف آخر مارتین جرمی3 بسیار منطقی بود و ذره ای او را گیج نکرده بود. پشت سرش 

صدای شکستن قولنج انگشتان جروم را شنید.
همکار جوانش، در پنهان کردن افکارش، اندکی بی احتیاط تر بود.

نحوه ی کارشــان به این شکل بود: رکس تاجر بود و جروم زور بازو داشت. رکس کسی 
بود که به حرف مشتری هایش گوش می کرد و معامله ها را جوش می داد، و جروم کسی که 
نظر مشتری های شــان را تغییر می داد تا شرایط رکس را بپذیرند. روزگار سختی بود. رکود 
اقتصادی فقط جیب شهروندان عادی نیویورک را خالی نکرده بود، بلکه رسماً داشت مردم 
را از پا درمی آورد. ولی در این چنین روزگار ســختی، رکس داشت خیلی خوب کار می کرد، 
چون در این روزگار سخت، تنها کاری که شهروندان عادی نیویورکی می کردند، نوشیدن، 

1. Empire State
2. McCabe
3. Martin Jeremy
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نوشیدن و نوشــیدن بود. لعنتی، حتی دولت هم طرف رکس بود، چون با قانون ممنوعیت 
مصرف نوشــیدنی های الکلی1 مجرایی برای مطالبات بیشتر و بیشتر از فرآورده های رکس 
باز کرده بود. تجارتِ تولید و توزیع غیرقانونی مشــروبات الکلی، داشــت به سرعت رونق 
می گرفت و رکس هم داشت محصول آن را برداشت می کرد، جروم هم همین طور. رکس 
برای پسرک، ماشــین نو و پُرزرق وبرقی خریده بود؛ استودبیکری به اندازه ی یک اتوبوس. 
این کار هم جروم را شــاد کرده بود و هم یک ســرمایه گذاری معقول به حســاب می آمد. 
نه تنها می توانستند بدون بو برُدن پلیس، نوشیدنی ها را در اتاقک جادار آن حمل کنند، بلکه 
از ســریع ترین ماشین هایی بود که بشر می توانســت با پول بخرد. رکس خودش رانندگی 

نمی کرد، ولی با حضور جروم در پشت فرمان، یافتن راه های گریز کار چندان سختی نبود.
رکس با لبخندی روی صورت گفت: »مارتین، مارتین.« دســتش را روی شــانه ی 
صاحبِ بار گذاشت و به اندازه ای که به او بفهماند صحبت های شان بسیار جدی است، آن 
را فشار داد. »رفیق باید درک کنی من و جروم داریم سعی می کنیم خرج زندگی مون رو 

دربیاریم. می فهمی؟«
مارتیــن جرمی، مردی لاغر و کچل بود. در خیابانی خلوت، پشــتِ بار غیرقانونی اش 
ایستاده بود و نورِ تیر چراغ برق، کله ی تاسش را که نم نم باران عصرگاهی و کمی عرق سرد 
مرطوبش کرده بود، برق انداخته بود. رکس لب هایش را لیسید و خیره صاحب بار را تماشا 
کرد. چیز ناخوشایندی داشت اتفاق می افتاد؛ چیزی بیش از آنچه که مرد نشان می داد. رکس 

شانه ی او را کمی بیشتر فشار داد. مارتین یکه خورد، ولی چیزی نگفت.
هاه، شــیوه ی معمول ترساندنِ بی سروصدای شــان جواب گو نبود و رکس از مرحله ی 
بعدی متنفر بود. کتک زدن یک پیرمــرد، چیزی نبود که او از انجامش لذت ببرد. جروم را 

برای همین استخدام کرده بود؛ تا این کارها را برایش انجام بدهد.
بالاخره مارتین به حرف آمد. »رکس، رفیق، ما تو گذشته ها معامله های خیلی خوبی با 
هم داشــتیم.« صدایش می لرزید، ولی این لرزش از ترس نبود، از کهولت سن بود. پیرمرد، 

Prohibition .1: از سال 1۹2۰ تا 1۹33 فروش، تولید و جابه جایی مشروبات الکلی در ایالات متحده ی 
آمریکا ممنوع بود. م.
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با آرواره ای که هنگام حرف زدن زیر چانه اش می لرزید، سرش را با غرور بالا گرفت. رکس 
ابرویی بالا انداخت.

ـ فکر کنم دچار سوءتفاهم شــدی آقای جرمی. تغییر تأمین کننده، جزء گزینه هامون 
نیســت. جنس مورد نیاز منهتن رو ما تأمین می کنیم. هیچ کس تو این محدوده قرار نیست 
بهت جنس بفروشه. پس نظرت چیه با هم دست بدیم و تو هم به خاطر... ااِِ مذاکره ی مجدد 
شرایط قرارداد، یه اسکناس صددلاریِ اضافی رد کنی بیاد و دیگه به این قضیه اشاره نکنیم.

رکس به سمت همکارش برگشت و گفت: »جروم، ماشین رو خالی کن.«
همکار نوجوانش، ســری به علامت تأیید تکان داد و به سمت خیابانِ جانبی، جایی که 

استودبیکر را پارک کرده بود، به راه افتاد.
وقتی رکس به سمت مارتین برگشت، پایان لبخندی را روی صورت مرد دید، که چندان 
از آن خوشش نیامد. رکس، وقتی صاحب بار قدمی به عقب برداشت، اخم کرد. تا خواست 
قدمی به جلو بردارد و فاصله ی مرعوب کننده و  ســلطه گرش را، چیزی که دوســت داشت 
فاصله ی بین شان را با آن بخواند، حفظ کند، با ظاهر شدن سه مرد از پشت درِ کرکره ای بار 
غیرقانونی، ســرجایش خشک شد. مرد اولی گفت: »خب حالا. این اصلًا کار خوبی نیست، 
این دو تا مزاحم تون شدن آقای جرمی؟« مرد بلندقد و چهارشانه ای بود. چاق نبود، درست 
مثــل مهاجم فوتبال آمریکایی، عضلانی بود. یکی از همراهانش، نوجوان کوتاه قامتی بود، 
با اندامی باریک و قوی. و دیگری مردی که با قد بلندش روی هردوی آن ها سایه انداخته 
بود. مرد اولی که حرف زد، یکی از دست هایش را بالا آورد تا دکمه ی سردستش را درست 
کند. الماســی به اندازه ی نخود، زیر نور تیرچراغ برق درخشید. »هرچی باشه، نمی شه به یه 

کاکاسیاه اعتماد کرد.«
رکس زمزمه کرد: »مکیبِ عوضی.« هوا ناگهان گرم شد و حس خفگی به رکس دست 
داد. آب دهانش را قورت داد و به امید اینکه نور کم جان خیابان توانسته باشد ترسش را پنهان 

کند، همان جایی که بود ایستاد.
مکیب، همان عوضی مشــهور. بزرگ خاندانی که در کار قاچاق نوشــیدنی و دو جین 
کار غیرقانونی دیگر بودند؛ یکی از قوی ترین و ثروتمندترین خانواده های تبهکار نیویورک. 
رکس، ســال ها پیش، قبل از اینکه جدا شود و کاروکاســبی خودش را راه بیندازد، چندین 
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کار برای او انجام داده بود. باوجود اینکه آن زمان، طوری رفتار کرده بود انگار مشــکلی با 
جداشدن او ندارد، رکس می دانست روزی باز خواهد گشت تا حسابش را با او صاف کند. در 

این حرفه، تنها چیزی که آدم برای خودش پیدا می کند دشمن است، نه دوست.
اگر تجارت قاچاق نوشــیدنی های الکلی، تار عنکبوتی فرض شود، مکیب در مرکز آن 
نشسته. تارهایی که از طول و عرض، تا پنج شهرک فراتر از نیویورک گسترش پیدا کرده. 
رکس فکر می کرد جایش امن اســت. مکیب در گذشــته هیچ علاقــه ای به بالا و مرکزِ 
منهتن نشــان نمی داد. ظاهراً از اینکه اجازه دهد تبهکارهای دیگر این قســمت از شهر را 
اداره کنند، راضی به نظر می رسید. وقتی رکس تمرکز بارهای غیرقانونی را در این مناطق 
و ســود هنگفتی که این بارها نماینده اش بودند، در نظر می گرفــت، این کار او به نظرش 
عجیــب می آمد. رکس مطمئن بود دیر یا زود مکیب وارد عمل خواهد شــد، ولی تا زمانی 
که دست به کار شود، او مون شاینی1 برای فروش و صاحبان باری برای غارت داشت. رکس 
مکیــب را فراموش کرده بود، ولی ظاهراً مکیب او را فرامــوش نکرده بود. انگار زمان آن 
رســیده بود که مکیب، منهتن را نیز به امپراطوری اش اضافه کند و برای شروع، چه جایی 

بهتر از اینجا که دو مرد سیاه پوست نوشیدنی های شان را به دیگران تحمیل می کردند.
»لطفاً مواظب حرف زدنت باش رکس. تو اون دهاتی که ازش اومدی بهت یاد ندادن خوب 
حرف بزنی؟« مکیب خندید، مرد بلند قد و سنگین وزن کنارش هم، هرهری کرد. صورتِ همراه 
نوجوانش، که رکس فکر می کرد باید راننده اش باشد، بی حس بود. احتمالًا اصلًا نمی دانست 

مکیب درمورد چه حرف می زند و مطمئناً دلش هم نمی خواست نشان بدهد نمی داند.
رکس دست هایش را به نشانه ی تسلیم بالا آورد. »معذرت می خوام مکیب، واقعاً معذرت 
می خوام. پس نظرت چیه بشینیم یه چیزی بنوشیم و درمورد همه چی مذاکره کنیم. مطمئنم 

می تونیم یه جوری با هم کنار بیاییم.«
ـ مطمئنم که می تونیم رکس. مطمئنم که می تونیم. و این قراره با ناپدید شــدن دو تا 

غیرحرفه ای که دردسر درست می کنن، شروع بشه. نظرت در این مورد چیه، هان؟

Moonshine .1: مون شــاین، یا ویسکی سفید یک نوع ویسکی ذرت است که از تقطیر دانه های ذرت 
به دست می آید. م.
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رکس زبانش را روی دندان های پایینی اش کشید. عضلات ساق پایش را منقبض کرد؛ 
آماده ی فرار بود. ولی جروم هنوز از ماشین برنگشته بود؛ یا به این دلیل بود که مکیب نزدیکِ 
آن سمتی از ساختمان، که ماشین شــان را پارک کرده بودند افراد بیشتری داشت، یا اینکه 
جروم دردسرِ پیش آمده را دیده و یا حس کرده بود و پشت فرمان منتظر او نشسته بود. رکس 
امیدوار بود دومی باشــد. »این کارها بهت نمی آد مکیب. نظرت چیه سهمِ من رو بخری و 

من هم بازنشسته بشم برم یه جای خوب تو نیوجرسی؟«
مکیب خندید. مرد سنگین وزنِ همراهش دوباره هرهری کرد. رکس فکر کرد شاید این 
مرد ســنگین وزن نیز درست به اندازه ی راننده چیزی بارش نیست و به خاطر حقوقی که از 
کارفرمایش می گیرد، واکنش هایش را با او هماهنگ می کند. مارتین جرمی، از پشت گروه 
ســه نفری مکیب آرام گذشت و داخل بار غیرقانونی اش جیم شد. رکس با خودش فکر کرد 

مرد عاقلی است، هرچه باشد دردسر در شرف وقوع بود.
مکیب با صدای بلند از روی شــانه اش گفت: »ماشــین رو بیار بیلی1.« پسر نوجوان 
سری به نشانه ی تأیید تکان داد و برگشت. به سمت پایین خیابان پشتی به راه افتاد. مکیب 
دوباره لبخندی به رکس زد. بعد به صورتِ همکار عضلانی اش نگاه کرد و گفت: »جورج2، 

می خواهی بعد از این که کارمون تموم شد، شام بریم بیرون؟«
مرد سنگین وزن، ســری  به نشانه ی تأیید تکان داد و دست هایش را مشت کرد. »فکر 

خوبیه آقای مکیب. من دلم استیک می خواد.«
مکیب قولنج انگشتانش را شکست. »آره، من هم همین طور. باید بریم کبابی خیابون چهارم.«

ـ عالیه.
هر دو مرد قدمی به جلو برداشتند.

رکس گفت: »اومم، شــما آقایون خیلی ملوسین.« قدمی به عقب برداشت. »اون روز 
بزرگ کِی هست حالا؟«

با ورود ماشــینی به کوچه، نور سفیدی تمام آن را فرا گرفت. موتور ماشین، با حرکت 
آهسته اش در دنده ی پایین به سمت آن ها، قیژوقیژ صدا می داد.

1. Billy
2. George
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مکیب گفت: »من و تو لازمه یه کم بریم سواری، رکس.« دست هایش را داخل جیب 
کتش فرو کرد و با سر به جرج اشاره کرد. »یا خودت مثل آدم سوار ماشین می شی، یا جورج 

قشنگ تو رو تا می زنه و می چپوندت تو صندوق عقب. خود دانی.«
ماشین، چیزی بیش از دو نقطه ی نورانی در تاریکی نبود. با کمتر شدن سرعتش، مکیب 
کنار کشید تا جای بیشتری برای آن باز کند و بعد دستش را برای گرفتن دستگیره دراز کرد.

در با شــدت باز و بسته شــد. شدت برخوردش با گانگستر، به حدی بود که او را پخش 
زمین کرد. مکیب به پشت روی آسفالت افتاد، ولی جورج خیلی سریع خودش را به او رساند 

و کمک کرد بلند شود.
ـ رکس!

رکس برای حرکت، احتیاجی به دعوت نامه نداشت. وقتی جروم صدایش کرد، در نیمه راهِ 
رسیدن به در بود. جروم خم شد و در را باز کرد. رکس با سر داخل ماشین شیرجه زد. کله اش 
عملًا در آغوش جروم فرو رفت. همکار نوجوانش، ماشین را روی دنده یک گذاشت و گاز را 
تا انتها فشار داد. وقتی داشتند با سرعت از خیابان خارج می شدند، پاهای رکس بیرون از درِ 

باز ماشین، در حال تکان خوردن بود.


